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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصهی بحث گذشته
محقّق بروجردی 7 در مقابل استحالهای که مرحوم آخوند 7 بیان کرد تحقیق را ارائه مکند که مشتمل بر سه مقدمه است.
ایشان در بیان مقدمهی اول مفرماید مجرد امر نمتواند داع باشد. وقت ی از دواع قلبیه از قبیل ملهی محبت، شر،

خوف از عقاب، شوق به ثواب یا عظمت و جلالت مولا در نفس عبد رسوخ کرده باشد، او داع برای اتیان فعل دارد و امر مولا
تنها محقّق موضوع و صغرای طاعت است. ملاک در عبادیت فعل همان دواع قلبیه است، یعن آنچه موجب عبادیت و مقربیت

است و معقول نیست که امر بسیط یاست. عبادیت، امری تش قلب از این دواع عمل است صدور این عمل به سبب ی
إل فرماید این مطلب که «الأمر لا یدعوا إهم چون قصد امر ملاک عبادت باشد. محقق بروجردی 7 در مقدمهی دوم خویش م
متعلّقه» حرف صحیح نیست. وقت امر صغرای طاعت که همان ذی المقدمه باشد را معلوم کند و داع قلب برای اتیان آن نیز

وجود دارد، همان داع قلب نسبت به تمام مقدمات این ذی المقدمه وجود دارد و نیاز نیست که امر نفس یا غیری دیری به
مقدمات تعلق گیرد.

تقریر مرحوم امام از مقدمهی اول و دوم کلام محقق بروجردی
محقق بروجردی 7 در تحقیق خوشان در این مسئله، سه مقدمه ذکر کردهاند و برای تدقیق بیشتر در کلام ایشان به تقریرات

درسشان به قلم مرحوم امام 7 ناه ماندازیم. به نظر مسد توضیحات مرحوم امام 7 انصافاً دقیقتر از آنچه که در «نهایة
الأصول» آمده است مباشد. لذا این مقدمات را با بیان ایشان از نظر مگذرانیم. محقق بروجردی 7 در مقدمهی اول فرمود امر

بما هو امر داع و محرک نیست و آنچه داعویت دارد ملات قلب است که در انسان وجود دارد. امر فقط محقّق موضوع
اطاعت است، یعن چون شخص در قلب خود حب به خداوند X دارد و به عظمت خدا باور دارد به دنبال این است که خدا امر

کند تا او اطاعت کند. امر موضوع اطاعت را برای ملف درست مکند.

به عنوان مؤید کلام محقق بروجردی 7 گفتیم که عبادیت دارای اختلاف مراتب است و این مطلب در کلام مرحوم امام 7 به
صراحت ذکر شده است. پس معلوم مشود که محقق بروجردی 7 نیز به آن توجه داشتهاند. مقدمهی اول ایشان در تقریرات

مرحوم امام 7 که به عنوان مقدمهی سوم ذکر شده است اینه:

الثالثة: فيما هو الباعث نحو العمل
إنّ الأمر لا يون محركاً و باعثاً نحو العمل مطلقاً، بل هو موضوعٌ لتحقّق الإطاعة، و إنّما المحرك و الباعث نحو العمل، مبادئ

اُخر موجودة ف نفس الملّف، عل تفاوت مراتب العباد و مقاماتهم؛ فإنّ المبدأ المحرك قد يون حب المول، و قد يون إدراك
عظمته و صيرورة العبد مقهوراً تحت نور سطوته و جلاله، و هذان المبدءان من أعل مراتب العبودية، و تون العبادة المتحقّقة

بهما من أعل مدارج العبادة.

و بعد هاتين المرتبتين مرتبة رؤية العبد نعماء المول، و مشاهدة استغراقه ف بحار جوده و نواله؛ من أول نشأة وجوده، إل آخر
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ك له نحو طاعة أوامره و نواهيه؛ أداءة، و هذا الشعور و الإدراك مبدأ محرية و المعنويمراتبه، من النّعم الظاهرة و الباطنة و الحس
لبعض حقوقه تبارك و تعال، و شراً لبعض آلائه و نعمائه.

و بعد هذه المرتبة مرتبة الخوف من ناره و أليم عذابه، و مرتبة الطمع ف جنّته و نعيمه، و هاتان المرتبتان من أدن مراتب العبودية
و أخسها.

فإذا وجدت ف نفس العبد إحدىٰ تلك المبادئ الخمسة، تصير محركة له نحو طاعته، فالأوامر و النواه موضوعات لتحقّق
الطاعة، لا محركات نحوها، و إنّما المحرك ما عرفت.[1]

تعبیر به «عل تفاوت مراتب العباد و مقاماتهم» نشان مدهد که محقق بروجردی 7 در درس خود این نته را بیان کردهاند که
تعبدیت دارای مراتب است و این مراتب با توجه به آن ملات قلب تحقق پیدا مکند. محرک انسان برای اتیان عمل گاه حب و

باشد. این دو مبدأ، از اعلم X ه عبد مقهور نور سطوت و جلال خداعظمت او است و این لف به مولا و گاهعلاقهی م
مراتب عبودیت است و عبادت که ناش از این دو مبدأ باشد بالاترین مراتب عبادت است. مرتبهی بعد این است که عبد نعمتهای

اله را مبیند و اینه مستغرق در دریاهای از وجود خداست. ادراک که غرق در نعمتهای خداست مبدأ تحرک عبد به سمت
اطاعت از اوامر اوست تا بعض از حقوق او X را اداء کند و شر آلاء و نعماء او را به جا آورد.

بنابراین حب و عظمت او X مرتبهی اول و باب شر نعماء اله مرتبهی دوم است. اما مرتبهی سوم خوف از آتش و عذاب و
از این مبادی خمسه، یعن که ی مراتب عبودیت است. زمان و أخس است. این دو مرتبه، ادن Xهمچنین طمع به جنت او

حب، عظمت، شر، خوف از نار و شوق به جنت موجود شود، آنها داع عبد به سمت اطاعت خداوند X خواهند بود. اوامر و
نواه نیز موضوعات طاعت را محقَّق مکنند نه اینه محرکت به سمت اتیان فعل باشند. بنا بر این مقدمه، اختلاف در مراتب
تعبدیت معنا پیدا مکند. اما اگر تعبدی را به نحوی معنا کنیم که به صورت بسیط تصور شود، گرچه به عنوان شرط صحت

مطرح شود، باز هم معقول نخواهد بود.

اینه گفته شده است که امر اقتضاء محرکیت دارد فایدهای ندارد. باید دید آنچه بالفعل محرک است چیست. امر محرک بالفعل
نیست، نه برای کفار و نه برای عصاة. اما در مورد مسلمان مطیع مگوییم آیا ملات نفسان او داع برای اوست یا امر مولا؟
واقعیت آن است که آنچه سبب شده تا مسلمان مطیع نماز بخواند همان دواع نفسان است و امر مولا تنها صغرای اطاعت را

معلوم مکند. کس که به دنبال عمل عبادی است به امر مولا توجه مکند. اگر خداوند X راه عبادت را به بندهی خود نشان
را عبادت کند. نتیجهی عدم توجه به امر مولا همین رقصها و سماعهای صوف X تواند بفهمد چطور باید خداندهد، انسان نم
مسلان است که با چه وضع زشت و وقیحانهای که عقل هم از آن بیزار است مطابق با هوا و هوسهای تابعان آن است و اسم

آنها را عبادت گذاشتهاند. عبادت همان است که خداوند X نشان داده است که أولها التبیر و آخرها التسلیم باشد.

X که حب به خداوند دهد که به چه وسیله باید او را عبادت کرد و الا کسنشان م X فرماید امر خداوندمحقق بروجردی 7 م
برای عمل بیند و اعتقاد به مبدأ و معاد دارد محرک برای عبادت در نفس او وجود دارد و همان داعدارد و نعمتهای او را م
است که خداوند X توسط امر خود آن را عبادت قرار داده است.[2] ایشان در مقدمهی دوم از تحقیق خویش مبنای «الأمر لا

یدعوا إ إل متعلّقه» را نپذیرفت و فرمود امر هم چنان که به متعلق خود دعوت مکند به همهی آنچه که متعلق بر آنها متوقف
است نیز دعوت مکند. داعویت نسبت به مقدمات اعم از داخلیه و خارجیه، حسیه و عقلیه نیز با همان امر به ذی المقدمه وجود

دارد، ولو قائل به امر غیری در مقدمات نباشیم. مرحوم امام 7 در بیان این مقدمه مفرماید:

الثانية: الميزان ف مقربية المقدّمات



ّون واجبة بوجوب آخر غير وجوب ذي المقدّمة، حتة أو غيرها ‐ لا تة عقلية، تحليلية أو خارجيإنّ المقدّمات مطلقاً ‐ داخلي
لاو محص باً للمولبما هو، مقر ون وجوبها المقدّمون لها امتثال و معصية، بل لو فرض ترشّح الوجوب عليها من ذيها، لا يي

لغرضه، و ليس لهذا الوجوب امتثال و لا عصيان، بل مقربية المقدّمات و امتثاله بنفس مقربية ذي المقدّمة و امتثاله.

لاو محص ،لأمر المول ة ذي المقدّمة بواسطة كونه امتثالاونها وسيلة لإتيان ذي المقدّمة، و مقربيبة؛ لون مقرفالمقدّمات إنّما ت
لغرضه، و هذا المعن موجود ف المقدّمات، تعلّق بها أمر أم لا، و لو لم يأتِ الملّف بالمقدّمات وسيلة إل حصول ذيها، لا تون

مقربة، تعلّق بها الأمر أم لا.

فالميزان ف مقربيتها كونها وسيلة إل حصول ذيها، الذي يون إتيانه طاعة لأمر المول، و عملا بوظيفة العبودية، و يون تعلّق
الأمر كالحجر بجنب الإنسان.

و بالجملة: لا يون للأوامر المتعلّقة بالمقدّمات نفسية، بل ه فانية ف الأمر النفس المتعلّق بذي المقدّمة.[3]

مقدمه به عنوان مقدمه هیچ مقربیت ندارد، بله مقربیت آن به نفس مقربیت ذی المقدمه است. ملاک مقربیت مقدمات این است
که آنها وسیلهای برای حصول ذی المقدمهاند. اگر ذی المقدمه عبادی و مقرب باشد، مقدمات هم به برکت همان ذی المقدمه

مقرب خواهند بود.

مقدمهی سوم در کلام محقق بروجردی
محقق بروجردی 7 در مقدمهی سوم از تحقیق خود مفرماید هر چیزی به سه نحو متواند دخیل در مأمور به باشد: یا به نحو

جزئیت، یعن جزء مأمور به باشد، و یا به نحو قیدیت، یعن شرط مأمور به باشد، و گاه چیزی در مأمور به دخالت دارد، اما نه
جزء است و نه قید، بله به این عنوان دخیل در مأمور به است که عنوان مأمور به بر آن معنون انطباق پیدا مکند. نماز دارای
اجزاء و شرایط معین است. قصد امر در اجزاء و شرایط آن معتبر نیست، و لن برای انطباق عنوان صلاتیت بر این اجزاء و

شرایط، ملف باید قصد تقرب کند. قصد امر خودش شرط مأمور به نیست، بله شرط انطباق آن عنوان بر معنون است. این هم
نوع از انحاء تأثیر و دخالت است. محقق بروجردی 7 مفرماید:

المقدمة الثالثة: أن دخالة شء ف المأمور به عل أنحاء: فتارة من جهة أنه أخذ فيه بنحو الجزئية، و أخرى من جهة أخذه بنحو
القيدية، بحيث يون التقيد داخلا و القيد خارجا، و ثالثة من جهة دخالته ف انطباق عنوان المأمور به عل معنونه، بأن يون
المأمور به عنوانا بسيطا ينطبق عل مجموع أمور متشتتة و يون هذا الشء دخيلا ف انطباق هذا العنوان البسيط عل هذه

الأمور، بحيث لولاه لم ينطبق عليها. و بعبارة أخرى يون هذا الشء من مقدماته الوجودية.[4]

مشهور در اخذ قصد امر به عنوان جزء یا شرط در مأمور به اشال کرده و قائل به استحاله شدهاند. محقق بروجردی 7 در این
مقدمه راه را ط کردهاند که قصد امر و قصد تقرب وجود دارد اما نه جزء است و نه شرط مأمور به، بله از مقدمات

وجودیهی مأمور به است. مرحوم امام 7 در بیان این مقدمه که به عنوان مقدمهی اول در تقریرات خود ذکر کردهاند مفرماید:

الاول: أنحاء أخذ القصد

إنّ قصد الأمر و الامتثال و المحبوبية و أمثالها، قد يؤخذ ف المأمور به عل نحو الجزئية مثل سائر الأجزاء.

و قد يؤخذ عل نحو القيدية؛ بنحوٍ يون التقيد بالمعن الحرف داخلا، و القيد خارجاً.



و قد يؤخذ لا بنحو الجزئية و لا القيدية، بل يون المأمور به عنواناً لا ينطبق عل الأجزاء إلا ف حال إتيانها مع هذا القيد.

مثلا: يمن أن يون للصلاة عنوانٌ حقيق، لا يتحقّق ف الخارج إلا بعد كون الأجزاء و الشرائط المعهودة، متقيدة بقصد الأمر أو
المحبوبية، لن لما كان هذا أمراً لا يعلم إلا من قبل اله، فلا بدّ و أن يشف عنه الشارع.

ف عنوانٌ لا ينطبق عليها إلا ون الصلاة عبارة عن الأجزاء و الشرائط المعهودة مطلقاً، بل ههذا الفرض، لا ت و بالجملة: عل
حال مقارنتها مع قصد التقرب أو المحبوبية.[5]

پس انطباق عنوان بر معنون فقط در این شرایط اتفاق مافتد. به عنوان تشبیه مگوییم اگر شخص بخواهد نماز را با خضوع و
خشوع بخواند، نباید در ی جمع شلوغ و پر سر و صدا باشد. ساکت بودن محیط در انطباق عنوان خضوع و خشوع دخالت

دارد ول این، نه جزء نماز است و نه شرط برای آن. هیچ فقیه نفته است که نماز باید در جای باشد که کس سر و صدا نند،
بله تحقق خضوع به وجود این شرط است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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